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يرم ب مان تلاش مي كرد تا از آ و من صحنه اي را مي ديديم كه در پيتا  ، براي چند لحظه
باعث شد  بوي استفراغ و مشروب نارس . شودو زننده ي معده اش بلند  روي ماده ي ليز

 زياد مربی. به طور قطع ها�يچ  ما نگاهي كوتاه به هم انداختيم . تقريبا شامم را بالا بياورم
وقتي ما توي ميدان مسابقه  ، ، ولي افي ترينكت در اين يك مورد حق داشت دنبو  خوبی

فاوت اقيي مادك ره نم و اتيپ ثحب نودب يك از  . م وا ميتستام چيزي خواهد بود كه داريم
  . بازوهاي ها�يچ را گرفتيم و كمكش كرديم روي پاهايش بايستد

صورتش پر از لكه هاي  ، ينيش گذاشت" دستش را روي ب ؟ من افتادم " : ها�يچ پرسيد
  . " بوي بدي مي ده"  . استفراغ بود
ما ها�يچ را تا كوپه اش حمل  " . ش� رو به اتاقتون برگردونيم ناجازه بدي : " پيتا گفت

،  نجايي كه �ي توانستيم او را به درستي روي روتختي قلاب دوزي شده بگذاريمآ از  . كرديم
  . هل داديم و دوش را رويش باز كرديماو را درون وان ح�م 

�ي توانستم كمي احساس قدر  ".  من اونو پاكش مي كنم ، بسيار خوب : " پيتا به من گفت
، استفراغ را  اين بود كه لباس هاي ها�يچ را در بياورم بدترین اتفاق ممکننكنم چون شناسي 

ثا� يوخب  ردتلاش مي ك شتتا داشايد پي . از موهاي سينه اش بشويم و او را به تختش ببرم
ولي با توجه به  . روي او بگذارد و وقتي كه مسابقه شروع شد شخص مورد علاقه اش باشد

  . وردآ زي از اين موضوع را به خاطر �ي ها�يچ فردا چي ، بود در آنوضعيتي كه 
 

تعدادي در  " . بفرستم  از كاپيتولي ها رو براي كمكيي منوت يم نك ، بسيار خوب " : گفتم
پاييدن و مراقبت كردن از  منتظر ما ماندن ، ، قطار هستند كه وظيفه شان پخت و پز براي ما

  . ما است
  . سرم را تكان دادم و به سمت اتاق خودم رفتم ".  ا احتياجي ندارمبه اون " : پيتا گفت
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م كاپيتول را مرد من هم �ي توانستم نگاهِ  . مي توانستم بفهمم پيتا چه احساسي داشت
ن ها براي رسيدگي به ها�يچ مي توانست يك جور كينه جويي آ ولي مجبور كردن  . تحمل كنم

تنهايي به ها�يچ رسيدگي مي كردم كه چرا او اصرار داشت فكر  اینبنابراين من به  . باشد
ن بود اهمونطور كه اونقدر مهرب ، نهاكه اون مهرب به اين دليل : كند و ناگهان به فكرم رسيد
 . كه اون نون هارو به من بده

ي مب آ ن براي من خيلي خطرناك تر از يك اپيتا ملارك مهرب . اين ايده باعث شد كوتاه بيايم
می ن جا ريشه آ ين است كه وارد دل من مي شوند و روش اشخاص مهربان ا . عاطفه است

فتیم جايي كه مي ر با توجه به ن هم آ  . توانستم اجازه بدهم پيتا اين كار را بكند �ي .دوانند 
بايد تا جايي كه مي توانستم برخورد  ، از اين لحظه به بعد ، بنابراين تصميمم را گرفتم .

حال توقف براي سوختگ�ي  ، قطار در وقتي به اتاقم رسيدم . كمتري با پسر نانوا داشته باشم
ي را كه پدر پيتا به من داده سريع پنجره را باز كردم كردم و كلوچه هاي . سكو بود کنارمجدد 

ن آ از  محبتی هر . ديگر كافي بود . بود به ب�ون از قطار پرتاب كردم و پنجره را با شدت بستم
، هن آ ها با زم� برخورد كرد و روي خط . متاسفانه پاكت كلوچه  كافي بودبرایم دو نفر ديگر 

دم چون قطار داشت دوباره فقط براي يك لحظه اين صحنه را دي . كنار قاصدك ها پخش شد
چند سال  يي ك قاصدكِ آ كافي بود تا من را به ياد  . كافي بودهم حركت مي كرد ولي ه�ن 

 .…  پيش در حياط مدرسه بيندازد
ن قاصدك را ديدم و آ ي پيتا ملارك برگردانده بودم كه من تازه رويم را از صورت كبود شده 

يك  . ا دقت چيدم و با عجله به سمت خانه رفتمن را بآ  . اميدي هستهم فهميدم كه هنوز 
ن جا با گياه هاي طلايي ، آ دست پريم را گرفتم و به سمت ميدو رفتم و بله  ،ظرف برداشتم 
ن ها را چيديم تلاش�ن را به فاصله ي يك مايل از حصار آ بعد از اين كه  . تزي� شده بود

ن شب آ  . ريشه ها و گل ها پر كرديم ، با قاصدك هاي تازه اادامه داديم تا وقتي كه ظرف ر 
"  : پريم از من پرسيد . ما خودمان را با سالاد قاصدك و باقي�نده ي نان نانوايي س� كرديم

  " ؟ چه غذاي ديگه اي مي تونيم پيدا كنيم ؟ ديگه چي
 داشت یكتاب مادرم ".  من فقط بايد اونارو به خاطر بيارم ، "هر نوع چيزي : بهش قول دادم

  . ورده بودآ ه با خودش از مغازه ي داروفروشي ك
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با جوهر گياهي و  کهدرست شده بود  و کهنه ای قد�ي یِ ن كتاب از كاغذ پوستآ صفحات 
اينكه  ، ن ها را جمع كردآ جايي كه مي شد  ، ن گياه ها نوشته شده بودآ يوخ طختسب اسم 

ن آ پدرم بخش هاي ديگري به اما  . كاملا رشد مي كنند و فايده هاي طبي شان چه زمانی
بعضي از علف  ، . قاصدك ها گياه هايي براي خوردن نه معالجه كردن ، كتاب اضافه كرده بود

بقيه ي شب را به مطالعه ي  من و پريم . پيازهاي وحشي و ميوه هاي كاج ، رو هاي خود
  . ن صفحهات گذرانديمآ دقيق 

 
علفزار پرسه مي زدم تا   اطراف لبه هاي یمدتبراي  . روز بعد، مدرسه ي ما تعطيل بود

ن جا تنها آ اول� باري بود كه  . بالاخره توانستم خودم را راضي كنم كه از زير حصار وارد بشوم
ن ك�ن كوچك و ت�هايي را آ ولي من  . ، بدون سلاح هاي پدرم كه از من محافظت كند بودم

ن روز بيشتر آ  . را پيدا كرده بودم كه پدرم از يك درخت خشك و توخالي براي من ساخته بود
روي شاخه هاي يك درخت بلوط  ، بيشتر وقت ها . از بيست يارد داخل جنگل پيش نرفتم

. بعد از چند  شودن جا نزديك آ شكاري به  یجانور اميدوار براي اين كه  ، قد�ي مي نشستم
�يي پدرم به من قبلا با راهن . ساعت خوش شانس بودم كه توانستم يك خرگوش را بكشم

چند  . انجام داده بودمبه تنهایی يي نيا ليك را خودم  ، چند تا خرگوش ت�اندازي كرده بودم
  . بود كه گوشت نخورده بوديم یماه
 

او خودش را  . به نظر مي رسيد كه ديدن خرگوش چيزي را در درون مادرم به جنبش واداشت
ياجيزبس ت كه پريم جمع كرده بود سوپ پوست لاشه را كند و با گوشت  ، جمع و جور كرد

ماده شد ما آ اما وقتي كه سوپ  ، بعد دست پاچه شد و به تخت خوابش رفت . درست كرد
 .  مجبورش كرديم يك كاسه بخورد

 
 در ابتدا پيشرويِ  . پيش مي رفتم آنهر روز كمي بيشتر داخل  . جنگل ناجي ما شده بود

تخم مرغ ها را از لانه ها  . اي خودمان را تهيه كنمهسته اي داشتم ولي مصمم بودم كه غذآ 
بعضي وقت ها ترتيبي مي دادم كه يك سنجاب يا  ، با تور ماهي مي گرفتم ، مي دزديدم

 خرگوش براي سوپ شكار كنم و انواع گياه هايي را كه روي خاك رشد مي كرد جمع مي كردم
  . گياه ها خيلي گول زننده اند .
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و بعد مي  ، ند اما كافيست فقط يك تكه ي كوچك را اشتباهي بخورين ها خورد� اآ بيشتر 
در کتاب کشیده بود پدرم که  یبارها و بارها گياه هايي را كه مي چيدم با تصويرهاي . م�ي

  . خودمان را زنده نگه مي داشتم . مطابقت مي دادم
 

دليلي در  نشانه و نسكت يك شاخه بدون هيچ ، زوزه اي از دوردست ، هر نشانه اي از خطر
نفر لااب كسير دعت از درخت را براي  . ابتدا من را به سرعت به طرف حصار برمي گرداند

خرس ها و  . فرار از دست سگ هاي وحشي كه زود خسته مي شدند و مي رفتند را پذيرفتم
 حاصل از زغال سنگِ  ، شايد بوي دوده ي گربه ها در قسمت عميق تري زندگي مي كردند

  . ه ي ما را دوست نداشتندمنطق
 

كالابرگ به ساخت�ن دادگستري رفتم و اول� سهم حبوبات و  براي ثبت نامِ  ، يمِ ماه هشتم 
م همین شده بود كار  ماه هشتم هر . روغن خودم را با واگن اسباب بازي پريم تا خانه كشيدم

براي ادامه ي زندگي حبوبات  . �ي توانستم جمع كردن و شكار كردن را متوقف كنم. البته 
.چيز  نخحتی و  ش� ، صابون:  كافي نبود و چيزهاي ديگري هم بود كه بايد خريده مي شد

ن محل شدن بدون اين كه آ وارد  . هايي را كه مطلقا �ي خورديم در هاب عوض مي كردم
  . اما مردم به او احترام مي گذاشتند و من را پذيرفتند ، پدرم كنارم باشد ترسناك بود

 
همچن�  .ی  ت� را رها كرده باشچه زما�مهم نيست ، با همه ي اين ها مسابقه مسابقه است

، تلاش مي كردم تا چيز  مشتري هاي با ارزش تر در شهر مي رفتم  من پشت در خانه هاي
 . هايي را كه پدرم گفته بود به خاطر بياورم و همچن� فوت و فن هاي جديدي ياد گرفتم

سنجاب دوست داشت اما . نانوا  اي من را مي خريد اما سنجاب ها را نهقصاب خرگوش ه
حافظان مسردسته ي  . ن دور و بر نبودآ ن هم وقتي كه زنش آ ن ها را مي خريد آ قيي طك از 

شهردار علاقه ي شديدي به توت فرنگي  . وحشي بودهای صلح در شهر عاشق بوقلمون 
 . داشت

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

6 

 
 
 
 
 
 

روي خودم را در درياچه مي شستم متوجه گياه هايي  دست و  كه داشتم اواخر تابستان
شكوفه هايي با سه گلبرگ  . بلند با برگ هاي نوك تيز ، شدم كه دور و برم رشد كرده بود

ل نرم مي گشتم و مشت مشت ريشه ها را ب زانو زدم و با دست هايم در گِ کنار آ در  . سفيد
كه زياد شبيه سيب زميني نبودند اما  رنگ بآ كوچك با غده هاي ریشه هایی .  وردمآ  مي در

  . سيب زميني بوديوخ هب ناش هدش هتخپ اي هدب  جوشانده
 

و  . گذاشته بودندکتنیس اين گياهي بود كه به خاطرش اسم من را  ".  كتنيس " : بلند گفتم
از وقتي كه بتو� خودت رو پيدا كني ديگه  : " صداي پدرم را شنيدم كه به شوخي مي گفت

هم مي زدم و غده هايي را من ساعت ها با پنجه هايم كف درياچه را ب ".  ه �ي مو�گرسن
ما با ماهي و ريشه هاي كتنيس  ، ن شبآ  . ب شناور مي شدند جمع مي كردمآ كه روي 

 ، كم كم . س� شديم ، براي اول� بار در اين چند ماه ، جشن گرفتيم تا زما� كه هرسه مان
نخپ و ندرك كاپ هب درك عوشر و تشگزاب شت و كنسرو كردن مادرم هم به اوضاع قب        

. مردم براي درمان هاي طبي او پول پرداخت  غذاهايي كه من براي زمستان جمع كرده بودم
  . مي كردند يا به جايش چيزي مي دادند

 
ورده آ بود كه دوباره مادرم را به دست  پريم هيجان زده . واز مادرم را شنيدمآ يك روز صداي 

ك دوباره خودش را از ما دم تا ببينم يدم يارت من فقط نگاه مي كردم و منتظر بو  . است
يچك بود كه از او به خاطر در وجودم گره هاي ك . به او اعت�د نداشتم . قايم مي كند

.پريم او را م گذاشته بود متنفر بودتنها ن شرايط آ كوتاهيش و ماه هايي كه ما را در  ،فش ضع
، يك ديوار دور خودم  اما من خودم را يك قدم از مادرم عقب كشيده بودم ، ودبخشيده ب

كشيده بودم تا من را از نياز به او محافظت كند و در واقع هيچي ب� ما دوباره مثل سابق 
  . نبود
 

به اين فكر  . ماده شده باشمآ گ مي رفتم بدون اين كه حتي درست الان داشتم به سمت مر 
مروز در ساخت�ن دادگستري سرش داد زده بودم و با اين حال گفته بودم كردم كه چطور ا

يدم يارت ايستادم و به ب�ون از  . شايد اين همه چيز را متعادل مي كرد . دوستش دارم
  . پنجره ي قطار خ�ه شدم
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مي توانستم دوباره پنجره را باز كنم اما مطمئن نبودم كه در اين سرعت بالا چه ای کاش 
. منطقه ی  ماز دور چراغ هاي يك منطقه ي ديگر را مي ديد . ي ممكن بود بيافتداتفاق

  . �ي دانمهفت ؟ دَه ؟ 
 

 . ماده مي شدندآ كه براي خوابيدن  ، راجع به مردم ديگر در خانه هايشان فكر مي كردم
ن ها آ  . با پشت دري هايي كه محكم كشيده شده بودند ، خانه ي خودم را تصور مي كردم

 ؟ سوپ ماهي و توت فرنگي ؟ مي توانستند شام بخورند ؟ ، مادرم و پريم لان چكار مي كنندا
يعني بازتاب حوادث روز را  ؟ يا غذا همينطور دست نخورده در بشقاب هايشان مانده بود

؟ مطمئنا اشك  در تلويزيون قد�ي و داغا� كه روي ميز روبروي ديوار بود نگاه مي كردند
يا از الان جا  ؟ يا مادرم مقاومت مي كرد و براي پريم قوي مي ماندآ  . راه بود هاي بيشتري در

؟ مسل� پريم  گذاشته بود کوچکم ي شانه هاي نحيف خواهرم نزو و دوب هدتام دنيا را رو 
 .  امشب با مادرم مي خوابيد

 
 . كرد مرامآ  کمیباشد   مد تا مواظب پريمِ آ پ� و ژوليده كه به تخت خواب مي فكر باتركاپ 

ن جا آ خودش را  ،هاي پريم پيدا مي كرد اگر پريم گريه مي كرد او راهش را به داخل بازو 
ماحشوخ لييل كه او را  . ن جا مي ماندآ رام شود و خوابش ببرد آ  كهجمع مي كرد و تا زما� 

هايي فكر كردن درباره ي خانه باعث شد احساس تن .و از خانه بیرون نیانداختم  خيس نكردم
يعني صبح امروز بود كه من و گيل داشتيم توت فرنگي مي  . م زور نيتام نشد� بود . بكنم

 . مثل يك روياي طولا� كه به كابوس تبديل شده بود .انگار یک عمر گذشته بود  ؟ خورديم
  . ن تعلق دارمآ جايي كه به  ، بيدار بشوم 12شايد اگر بخوابم دوباره در منطقه ي 

 
وردم و با آ ما من فقط پ�اهن و شلوارم را در ا ، پر از لباس خواب بود ی کوپهاحت�لا كشو ها

تشك  . ملافه ها از پارچه هاي ابريشمي نرم درست شده بود . لباس زير توي تخت رفتم
صبح مي  . اگر مي خواستم گريه كنم الان موقع اش بود . ضخيم و نرم خيلي زود گرم شد

ي اي رت هتسب  . يشا چيه امك در كار نبود . ها را از روي صورتم پاك كنم توانستم جاي اشك
  . � بودم كه بخواهم گريه كنمآ حس تر از 
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 . اشتياقي است كه براي بودن در جاي ديگري دارم نمتنها چيزي كه الان احساس مي ك
نور  . دبنابراين گذاشتم قطار با تكان تكان خوردن هايش من را به سمت فراموشي ببر 

صداي افي  . مد وقتي كه صداي ضربه ها بيدارم كردآ ستري از لاي پرده ها به داخل مي خاك
 ! بيدار شو، بيدار شو ، بيدار شو  " . ترينكت را مي شنيدم كه صدايم مي زد تا بيدار بشوم

  " ! بزرگ باشه بزرگِ  امروز قراره يه روز بزرگِ 
 

ساعت هاي  ، چيزي درون كله ي اين زن مي گذردبراي يك لحظه سعي كردم حدس بزنم چه 
هيچ  ؟ مدندآ شب ها چه رويا هايي به سراغش مي  ؟ بيداري به چه چيزي فكر مي كرد

فقط كمي به خاطر اين  . لباس هاي سبز را پوشيدم چون خيلي كثيف نبودند . نظري نداشتم
ا روي دايره ي دور انگشتهايم ر  . كه ديشب را روي زم� مانده بودند چروك شده بودند

به مادرم  ، به پدرم ، كشيدم و به بيشه ها فكر كردم كوچك پرنده ي سخنگوي طلاييِ سنجاق 
با موهايي كه مادرم  . بايد يك جوري همه چيز را مي گذراندم ، و پريم كه بيدار مي شدند

 . دندانتخاب برايم بافته بود خوابيده بودم وهنوز خيلي بد به نظر �ي رسي براي جشنِ 
  . تي نداشتاهمي ، م يروط ن�ه متشاذگ نياربانباند

 
به شهر مي رسيديم به هر حال و وقتي  �ي توانستيم زياد با كاپيتول فاصله داشته باشيم

فقط اميدوار بودم  . ماده مي كردآ مه�� هايي كه امشب در راه بود من را براي  لباسم طراح
درست زما� كه وارد  . خر را در مد مي زندآ گي حرف ته باشم كه فكر نكند برهنطراحي داش

داشت زير لبي  . رستوران قطار شدم افي ترينكت با يك فنجان قهوه ي سياه از كنارم رد شد
ها�يچ كه صورتش هنوز از زياده روي ديشب سرخ و پف دار بود داشت زير  . غرغر مي كرد
ها�يچ زما� كه  . ايي خجالت زده بوديچوك هاگن اتيك انداخت و يك جوره . لبي مي خنديد

  " ! بش� ! بش� " : داشتم به سمت صندلي ام مي رفتم گفت
 

كپه هاي سيب زميني  ، گوشت خوك ، تخم مرغ . غذا پذيرايي شدم من با يك بشقاب بزرگِ 
روي يخ گذاشته شده  شدنظرف بزرگ ميوه كه به خاطر خنك نگه داشته يك  . سرخ كرده

  . خانواده ي من كافي بودبرایِ هفته ها رول كه  دِ يك سب .د بو 
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من فقط يك بار مزه  . ب پرتقال باشدآ دست كم فكر مي كردم  . ب پرتقالآ يك ليوان زيباي 
به  . وقتي پدرم به عنوان يك چيز خاص براي سال نو خريده بود . ي پرتقال را چشيده بودم

وقت �ي توانستيم  يزي كه ما تقريبا هيچچ ، مادرم عاشق قهوه بود . يك فنجان قهوههمراه 
قهوه اي و غليظ  يك فنجانِ  . يك بود و مزه ي تلخ مي دادآ اما براي من فقط  . تهيه اش كنيم

  . از چيزي كه تابه حال نديده بودم
 

ش�ين و  ، كمي مايع داغ ".  مزه اش خوبه ، اون ها بهش مي گن شكلات داغ : " پيتا گفت
تا وقتي كه فنجانم را به طور كامل خالي نكرده  . لرزه اي به بدنم افتادكرمي را چشيدم و 

بعد هر چيزي را كه مي تونستم در دهانم جا  . بودم به بقيه ي غذاها هيچ توجهي نكردم
بدهم برداشتم كه مقدار قابل توجهي هم بود و دقت مي كردم كه بتوانم جا براي چيزهاي 

 . گفت طوري مي خورم كه انگار تا به حال غذا نديده ام من هيك بار مادرم ب . بهتر نگه دارم
  . هم� ساكتش كرد ".  وردمشآ م تا زما� كه خودم تو اين خونه : "نديده بود من هم گفتم

 
وقتي احساس كردم معده ام دارد دونيم مي شود عقب نشستم و حواسم را به همراه هاي 

برش هاي رول را مي شكست و ان ها را در  ، بودپيتا هنوز در حال خوردن  . صبحانه ام دادم
. ها�يچ توجه زيادي به غذايش نداشت ولي دوباره مشغول نوشيدن  شكلات داغ فرو مي كرد

از روي بويش  . يك ليوان شربت قرمز بود و با مايع شفافي كه در بطري بود رقيقش مي كرد
  . مي شد گفت نوعي مشروب است

 
لي او را به اندازه ي كافي توي هاب ديده ام كه مشت مشت پول م وخت�ي شنا ان ها�يچ ر م

مسل� وقتي به  .شت ه ي ز� كه مشروب سفيد مي فروشد مي گذاها را روي پيشخوان مغاز 
يش چيه ك  متوجه شدم كه ازش متنفرم . كاپيتول مي رسيديم خيلي نامانوس به نظر مي رسيد

فقط اين نبوده  ، چ وقت شانسي نداشته اندهي دوازدهنبود كه چرا پيشكش هاي منطقه ي 
نقدر آ بعضي از پيشكش هاي ما هنوز  . كه ما خوب غذا نخورده ايم يا تعليم كمي ديده ايم

 .  نكب ار راك نيا هك دنتسه يونم وا و ميوش يم تي�ح تردن هب ام اما دتام دليلش است
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مورث دارفتند از پيشكش ها پشتيبا� مي كردند كه رويشان شرط بسته  خاطر اینيا به  ( 
به جز كسا�  ) ده بودند لاف بزنندبودند يا اين كه خيلي ساده به خاطر قهرما� كه انتخاب كر 

  . ن ها رسيدگي مي كردآ كه ها�يچ بايد به 
 

  ".  ي توصيه بكنيقراره تو به ما يه سرِ فکر کنم بنابراين  " : به ها�يچ گفتم
 

قبل از اين كه  " . م هدنبون� ، ه توصيهاينم ي " : ها�يچ از شدت خنده منفجر شد و گفت
از اين كه جديت  . يادم بيايد قرار بود كاري با پيتا نداشته باشم نگاهي باهم رد و بدل كرديم

  . او معمولا ملايم به نظر مي رسيد . را در چش�نش ديدم تعجب كردم
 

ليوان  . " و ناگهان ليوان را با ضربه اي از دست ها�يچ انداخت خيلي بامزه بود " : پيتا گفت
ها�يچ موقعيت را  . تويش به سمت عقب قطار پاشيدرنگ و مايع خو�  روي زم� شكست

وقتي برگشت " نه براي ما " : در نظر گرفت و از روي صندليش به فك پيتا مشت زد و گفت
چاقو فاصله  ، بطري و دستش فرو كردم  من چاقو را روي ميز ب� ، تا به سمت مشروب بيايد

حكم گرفته بودم تا از ضربه زدن به او خوداري مخودم را .  ي زيادي با انگشتانش نداشت
  . به جايش او عقب نشست و چپ چپ به ما نگاه كرد ، كنم اما �ي توانستم

 
پيتا از  " ؟ من امسال دو تا جنگجو دارم ؟ اين ديگه چي بود ، خيلي خب " : ها�يچ گفت

ا روي مي خواست يخ ها ر  . روي زم� بلند شد و يك مشت يخ از زير ظرف ميوه برداشت
  . كبودي چانه اش بگذارد

 
م تاشاچي ها فكر مي  م يدوبك ياج راذبونه . " " و او را متوقف كرد نه " : ها�يچ گفت

 "  . يي اب سيرب هقباسم ناديم هب هك نيا زا لبق ننك ديگه از قهرمان ها دعوا كردي
 

اون كبودي  . فقط اگه دستگ�ت كنن : " " ها�يچ گفت . اين بر خلاف مقرراته " : پيتا گفت
 "  ! چه بهتر ، ون مي ده تو دعوا كردي ولي دستگ� نشدينش
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ت�  " ؟ تو� به چيز هاي ديگه اي هم به جز اون ميز ضربه بز� مي " : به طرف من برگشت
 . مدت زمان نسبتا مناسبي را هم به پرتاب چاقو گذرانده بودمو ك�ن سلاح من بود ولي 

ن نزديك بشوم يك چاقو به آ ه به بعضي وقت ها كه حيوا� را زخمي مي كردم قبل از اين ك
خواهم توجه ها�يچ را جلب كنم الان موقع اش باگر  مي دانستم . طرفش پرتاب مي كردم

تيغه را گرفتم و به سمت ديوار  ، چاقو را از ميز ب�ون كشيدم . بود كه تا�ث خودم را بگذارم
د ولي ب� شكاف در واقع اميدوار بودم كه ثابت و محكم بايست . ن طرف اتاق پرتاب كردمآ 

  . ن چيزي كه هستم نشان دادآ ا گ� كرد و من را خيلي بهتر از پنل ه
 

ما  دورِ  . " به حرفش گوش كرديم اون جا وايس� : " ها�يچ به وسط اتاق اشاره كرد و گفت
ماهيچه ها�ان را بررسي مي  ، مي چرخيد و گاه گاهي مثل حيوان ها به ما سيخونك مي زد

تاما نااميد كننده نيستيد و وقتي گ�  ، . "بسيار خوب نه مي كردكرد و صورت ها�ان را معاي
 "  . یاینه اندازه ي كافي جذاب به نظر مي فتيد بابيلباس يك طراح 

 
مسابقات عطش مسابقات زيبايي نبود اما قهرمان هايي كه بهتر  . من و پيتا چيزي نپرسيديم

 .  از همه به نظر مي رسيدند پشتيبان هاي بيشتري را جذب مي كردند
ش� توي نوشيدن من دخالت �ي  ذارم ،يك قرار باهاتون مي  ، بسيار خوب : " يچ گفتها�

اما بايد به هر چيزي كه من  . كن� و من به اندازه ي كافي هشيار مي مونم تا كمكتون كنم
 "  . مي گم دقيقا عمل كن�

 
يوخ رارب نبود ولي نسبت به چند دقيقه پيش كه اصلا راهن�يي نداشتيم قدم بزرگي 

وقتي به ميدون .  پس كمكمون كن " : " و من گفتم خوبه " : پيتا گفت . سوب مي شدمح
 "  ... براي كسي كه م بهترين استراتژي در كرنوكوپيارسيمی مسابقه 

 
، در عرض چند دقيقه ما به ايستگاه مي رسيم و ش� به ه چيز  هالان فقط ي " : ها�يچ گفت

كنن دوست نخواهيد مسل� كارهايي رو كه باهاتون مي  . دستان طراحتون سپرده مي شيد
 "  . ، مقاومت نكن� مهم نيست چه كاري . داشت

 "  ... اما " : شروع كردم
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" بطري را از روي ميز برداشت و  . مقاومت نكن� ، "بدون هيچ اما و اگري : �يچ گفتاه

هنوز اين داخل  . . درست زما� كه در پشت سرش بسته شد واگن تاريك شد واگن را ترك كرد
فهميدم  . وري به نظر مي رسيد كه انگار دوباره شب شده استن ب�ون طآ نور بود ولي  کمی

كوهستان يك  . كه ما بايد داخل تونلي كه ما را از طريق كوه ها به كاپيتول مي رساند باشيم
  . مرز طبيعي ب� كاپيتول و مناطق شرقي بود

 
، اين فايده ي جغرافيايي  . نشذگ نودب قشر زا ندش دراو ابيرقت از تونل ها غ� ممكن بود

امل اصلي اين بود كه مناطق جنگ را از دست دادند و همچن� منجر به پيشكش شدن ع
ن جايي كه شورشي ها بايد از كوهستان مي گذشتند هدف ساده آ از  . امروز من شده بودند

  . اي براي ن�وي هوايي كاپيتول بودند
 

ل تون . من و پيتا ملارك همچنان كه قطار با سرعت مي گذشت در سكوت ايستاده بوديم
 ندس�ن جدا كرده بودآ اي كه من را از هصخره  کهي ت رههمچنان ادامه داشت و من دربا

محبوس شدن در  از اين طور . قفسه ي سينه ام مي كردم در گرفتگیاحساس  ، فكر مي كردم
ورد كه گ� افتاده بود و �ي توانست به آ اين پدرم را به يادم مي  . متنفر بودم میان سنگها

  . ييرات رد دبا ات و دك دفن شده بودنور خورشيد دسترسي پيدا ك
 

�ي توانستيم  . بالاخره قطار سرعتش را كم كرد و ناگهان نور درخشا� كوپه را پر كرد
مركز حكمرا�  ، م لوغشم و ميديود هرجنپ تمس هب اتيپ و نتاشاي كاپيتول . مقاومت كنيم

نتوانسته بودند شکوه دورب� ها  . شديم ، چيزي كه تا به حال در تلويزيون ديده بوديم ، پانم
ر رنگ� د  ن ها به طور كامل عظمت ساخت�ن هاي براقي را كهآ  . آن را به �ایش بگذراند

يابان ماش� هاي درخشا� را كه در خ ، س�ن قد كشيده بودندآ ك�� از رنگ ها به سمت 
با لباس هاي عجيب و موهاي عجيب و  ی را کهمردم ، قرار داشتنداي پهن و سنگفرش شده ه

تي يك عده ي غذايي را از كسا� كه ح ،راه می رفتند  غريب تر و صورت هاي نقاشي شده
  . دست نداده بودند را نشان �ي دادند
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سبز خيلي درخشان تر  و تريروت خيلي عميق  ، همه ي رنگ ها مصنوعي به نظر مي رسيد
دايره اي شكل و صاف  یبنباتآ  يت مي كرد مثلكه چشم ها را اذ یزردرنگ و از معمول بود 

دوازده وچك منطقه ي بنبات فروشي كآ ي توانستيم از عهده ي خريدنش از كه ما هيچ وقت �
  . بر بياييم بود

 
وقتي مردم قطار پيشكش ها را كه وارد شهر مي شد شناختند مشتاقانه شروع به اشاره كردن 

مي دانستم  ، ن ها احساس بدي داشتمآ از هيجان  ، از جلوي پنجره كنار رفتم . به ما كردند
اد و به جمعيت با اما پيتا دست تكان مي د . م رظتنم دنناوت ي� هبانند تا مرگ ما را ببينند

او فقط وقتي قطار به ايستگاه رسيد و مانع  . ن نگاه هاي احمقانه شان لبخند مي زدآ 
  . ديد�ان شد دست ازاين كارش برداشت

 
يي دياك  ؟ ك مي دونه " : شانه اش را بالا انداخت و گفت ، من را ديد كه به او خ�ه شدم

درباره ي كارهايش از  . كرده بودممن درباره ي او اشتباهي قضاوت  " از اون ها پولدار باشه
ظاهر شدن پدرش  ، ، دوستانه فشردن دستم وقتي كه جشن انتخاب شروع شده بود فكر كردم

يعني پيتا به پدرش گفته بود اين كار  ... با كلوچه ها و اين كه قول داد تا به پريم غذا بدهد
 ؟  را بكند

 
ه دعواي امروز صبحش نسش يارب شندش بلطوات ها�يچ و دوبار  ، اشك هايش در ايستگاه

چيزي كه ظاهرا نقش پسر خوب بودن او را خراب مي كرد و حالا دست تكان دادنش  ، با او
همه ي قسمت ها با  . از هم� الان تلاش مي كرد ح�يت مردم را به دست بياورد ، از پنجره

او هنوز مرگش را  . هم مطابقت داشتند ولي من هنوز احساس مي كنم او نقشه اي دارد
ه است و از الان براي زنده ماندنش سخت تلاش مي كند و همچن� اين معني را مي نپذيرفت

 ! سخت تلاش مي كند تا من را بكشد ، پسري كه به من نان داد ، دهد كه پيتا ملارك مهربان
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